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 چکیده 
در شیرویه  پادشاهی  دار شاهنامه  در  نام  »اشتاگشسپ«  بزرگان  از  گزارندگان    مصحّحان د.یکی  و 

نام تردیدی در درستیِ    شاهنامه او در دست اما نقش، جایگاه  ؛اندنداشته  این  نام   هاینویسو ریختِ 
آشفتگی شاهنامه با  تاریخی  منابع  در  نیز  پادشاهی   بسیاری و  در  »اشتادپیروز«  دربارۀ  است.  همراه 

است. بررسی دقیق منابع برای بازسازی نامِ درست و شناخت   گونهروان هم شرایط تاحدی همیننوشین 
 شاهنامه  تصحیحدهد، به  فایده دارد: دانش تاریخ ساسانی را گسترش می ترِ این دو شخص سهدرست

 هایشناسیِ تاریخی ساسانی. در این مقاله ریختشناسی و ریشهو کمکی است در نام  رساندیاری می
در اشتادپیروز(  سپس  )و  »اشتاگشسپ«  نام  تاریخی،  شاهنامه گوناگون  منابع  سپس   و  و  شناسایی 
در نام  این  درستِ  ریختِ  تا  شده  سنجش  و   شاهنامۀ و ابومنصوری شاهنامۀ ، نامهخدای ارزیابی 

دلیلگمانه ، فردوسی  چند  شود.  بازسازی  و  برتری  زنی  »استاد/    برای  بر  »اسپادگشنسپ«  دادنِ 
ارائه شده می   است   اشتادگشنسپ«  این    به  را   »اسپاگشسپ«  ریخت  فردوسی بایستو  باشد.  برده  کار 

است و در این مقاله با روش انتقادی و شیوۀ  شده ها، تحریف یا تصحیفنویسریخت در تمام دست
برون شواهد  با  و  قیاسی  می متنیتصحیح  پیشنهاد  درنتیجه  است.  شده  بازیابی  و  در بازسازی  شود 

»اسپادپیروز«  »، « »اشتاگشسپ  شاهنامه و  »اسپاد«  »اسپاگشسپ«،  به  »اشتادپیروز«  و  دگرگون اشتاد« 
 .شود

 . شاهنامه نامه، ساسانیان، اشتاد، اشتاگشسپ، اشتادپیروز، خدای :کلیدواژگان 
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 مهمقد  
ازجمله   تاریخی  منابع  نقش  شاهنامهدر  و  بزرگان  از  یکی  با  نام  شیرویه  پادشاهی  دورانِ  آفرینانِ 

اسفادکشنسب،  ریخت اسفاذجشنس،  اسفاد/  اشتادجشنس،  استادگشسب،  است:  آمده  گوناگون  های 
آنیزدان همانند  و  همراه  جشنس  بسیار  آشفتگی  با  منابع  در  او  نام  ریختِ  حتی  و  جایگاه  نقش،  و  ها 

چاپ در  شخص  این  ویراستاران،    شاهنامههای  است.  تاکنون  و  است  »اشتاگشسپ«  و  »اشتاد« 
و   نداشتهشاهنامهگزارندگان  آن  درستیِ  در  تردیدی  نام  پژوهان  با  دیگری  شخصیت  همچنین  اند. 

با   تاریخی  منابع  برخی  است.  یکی  اشتادگشسپ  با  او  نام  نخست  بخش  که  است  آمده  اشتادپیروز 
روی  خلاصه نپرداختهکردنِ  فرد  این  به  و  گرفته  نادیده  را  جزییات  پایان ساسانی  پاره دادهای  از اند.  ای 

رویتاریخ  که  نیز  کردهنگاران  روایت  را  نیاوردهداد  را  اشخاص  نام  این  اند  به  که  هم  منابعی  در  اند. 
بی با  او  منصبِ  یا  نام  رفته  اشاره  دستشخص  در  است.  شده  ثبت  خطاها  انواع  و  و  نویسدقتی  ها 

می  شاهنامههای  ویرایش دیده  خطاها  و  آشفتگی  این  نیز  تاریخی  منابع  برخی  و  و  دقیق  بررسی  شود. 
نتیجه شخص دوم نیز( سه فایده دارد:    ترِ این شخص )و درجانبۀ منابع برای شناخت بهتر و درستهمه

یافته و  داده  را گسترش  روزگار ساسانی  در  تاریخ  دانش  بهیکی  که  داد  خواهد  به دست  تازه  کار    هایی 
)و دیگرمنابع  شاهنامه  شناسی خواهد آمد. دودیگر به ویرایش، گزارش و فهم بهتر  پژوهشگران ساسانی

به   را  ما  و  کرد  خواهد  کمک  نیز(  نزدیک»شاهنامه«تاریخی  سروده  فردوسی  که  کرد.  ای  خواهد  تر 
کم طرح پرسشی در شناسیِ تاریخی و یا دستِ شناسی و ریشهکه روزنی کوچک است در نام دیگر آنسه

 . است این شاخه
دارانه منبع فردوسی به دلیل دقت و وسواسی که در نقلِ درست و کامل روایات داشته و بسیار امانت     

شناختی ها و جزییات تاریخی، جغرافیایی و نام ویژه در بخش ساسانیان، داده  خود را به نظم کشیده، به
توان ترجمۀ مستقیم و می   بسیاریها را تا حد  پژوهان نهاده است. این دادهفراوانی را در دسترس تاریخ

از  بی کرد؛هانامهخدای  نامه/خدایواسط  قلمداد  ساسانی  منابع    1ی  از  بسیاری  مورد  در  که  رَوندی 
بلعمی    تاریخطبری،    تاریخ الرسل و الملوک دینوری،    اخبارالطوالیعقوبی،    تاریخدار مانند  تاریخیِ نام 

آثار مسعودی، چند مرحله باواسطه و با گذر از یک یا دو زبان طی شده و سپس به ما رسیده و  یا  ای، 
بیش از  طبیعی است هرچه  باشند  هانامهخدای  نامه/خدایتر  از دست  ؛دور شده  دلیل  به  گاه  رفتن  اما 

اصیلِ   به  شاهنامهریختِ  است  ممکن  استدلال  همین  با  فردوسی،  خودِ  انتخابیِ  ضبط  ضبط   و  خطا 
 2به ضبط درستِ دیگران برتری داده شود. شاهنامهنادرستی از 

کرد  ای و با رویخانهتاریخی به شیوۀ کتابی ـ  ادب  های نها و متنویسدر این مقاله با بررسی دست     
های موجود شناختی و به شیوۀ انتقادی )ویرایش انتقادی(، کوشش شده ریختپژوهانه و نام/ زبانمتن
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در   »اشتاگشسپ«،  نام  با    شاهنامه از  سپس  و  شناسایی  خارجی(  و  )داخلی  موجود  تاریخیِ  منابع  و 
درصورتِ  تا  شوند  و سنجش  ارزیابی  او،  تاریخی  نقش  در    درنظرگرفتنِ  نام  این  درستِ  ریخت  امکان 

شناسایی یا بازسازی شود.   ، فردوسیشاهنامۀ  و در فرجام در    ابومنصوری  شاهنامۀ، سپس در  نامهخدای
جست این  می ونتیجۀ  برای جو  درادامه  کند.  روشن  نیز  را  )اشتادپیروز(  دوم  شخص  نام  تکلیفِ  تواند 

شدن موضوع، نخست خلاصۀ روایت فردوسی از بخش مربوطه خواهد آمد، سپس به بحث و    روشن
)ویرایش   قیاسی  تصحیح  شیوۀ  به  نام  این  ویرایش  نتیجه  به  رسیدن  برای  پرداخت.  خواهیم  تحلیل 

 سنجشی( در روش ویرایش انتقادی انجام شده است. 
 روایت فردوسی 

دهد که پس از بازداشت خسروپرویز و شیرین به فرمان شیرویه به دست زادفرخ و فردوسی گزارش می
ها به کاخ/ زندان ماروسپَند در تیسفون، شیرویه بر تخت نشست و ایرانیان همه بر او آفرین  فرستادن آن

رفتاری انگشت نهاد، سپس به خسرو  گذاری، بر داد، امنیت و نیکرانیِ تاجخواندند. شیرویه در سخن
و   نیکوسخن  نمایندۀ  دو  توبه کند.  بدِ خود  کردارهای  از  تا  فرستاد  برایش خواهد  پیامی  که  اشاره کرده 

»اَشتاگُشَسب  برگزیدند؛  را  روانۀ    3«باتجربه  زندان،  در  برای خسروپرویز  پیامی  با  که  بُرزین«  »خُرّادِ  و 
چراکه    ؛شیرویه گفت به خسرو بگویند که مکافات کارهای بدِ خود را از یزدان گرفتی  4تیسفون شوند.

پدر را کشتی، گنج فراوان با جنگ به دست آوردی، سربازان را دور از خانواده به جنگ فرستادی، صلیب  
به تو کرد ندادی، از مردم به زور خراج گرفتی. تو در برابر این همه    مقدس را به قیصر که نیکی فراوان 

که شانزده فرزند خود را در زندان نگه داشتی. بدی، مجازات یزدان را دیدی و من وسیله هستم. دیگر این
با سپاهش   گَلینوش  تیسفون شدند.  ناراحتی روانۀ  با  بُرزین(  خُرادِ  و  )اَشتادگُشَسب  دو فرستادۀ شیرویه 
نگهبان زندان بود و دو نماینده را با احترام پذیرفت. به او گفتند که شیرویه شاهنشاه است و جنگ تمام  

او خوش  تا آنشده است و  گَلینوش گفتند  به  را  پیام شیرویه  به  حال شد.  برد. گلینوش  نزد خسرو  را  ها 
احترامِ   با  و  شدند  وارد  نمایندگان  سپس  و  گفت  دراز    بسیارخسرو  آراسته  تختی  بر  خسرو  ایستادند. 

کشیده بود و بهی در دست داشت. به فروغلتید و نزدیکِ فرستادگان رفت. خسرو این را به فالِ بد گرفت.  
د  کرشدنِ کشور    سامانههایی در ناببینیپیام شیرویه را بیان کردند. خسرو از شیرویه بدگویی کرد و پیش

 . (1045-2/1041: 1393فردوسی، نک. )
روان و در جنگ با رومیان، یک جا از سرداری به نام »اشتادپیروز« نام رفته  در پادشاهی خسرو نوشین     

از همین سردار در نبرد خسروپرویز با    .(2/642:  1393فردوسی،نک.  )  که پادشاه میمنۀ لشکر را به او سپرد
است   شده  برده  نام  دوباره  چوبین  نیز  .(951همان:  نک.  )بهرام  نام  این  نخستِ  سرنوشتِ   باید  بخشِ 

همین باشد.  کرده  پیدا  را  ما  بحثِ  موردِ  اشتادِ«  »مهران»اسپاد/  برای  است  فرستادۀ  طور  شَتاد«، 
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روان و خسروپرویز نیز نام  که از او در پادشاهیِ هرمزدِ نوشین   (715-706همان:  نک.  )روان به چین  نوشین 
از    .(918،  893،  814همان:  نک.  )برده شده است   پهلوی  زبان  نامِ نخست، در اصل و در  بعید است که 

البته   دوم  نام  درمورد  حدس  باشد.  نداشته  مقاله  این  بحث  مورد  اشتادِ  به  ربطی  و  بوده  دیگری  ریشۀ 
نتیجه هر  پس  است.  میدشوارتر  شود  حاصل  اشتادگشسب  ویرایش  برای  که  شامل ای  تواند 
مگراین بشود،  نیز  که  »اشتادپیروز«  است  گفتنی  دارد.  متفاوتی  معنای  و  ریشه  داد  نشان  بتوان  که 

این    (78،  8/30:  الف1389فردوسی،  نک.  )مطلق در ویرایش نخست، فقط در پادشاهی خسروپرویز  خالقی
این موارد را نیز به  (  918،  2/893:  1393همو،  نک.  )ستاد« ویرایش کرده که در ویرایش دوم  نام را »مهران

 شتاد« برگردانده است. »مهران
یرِ شیرویه   دو فرستاده/ وز

نماینده دو  وزرای  فردوسی  فرستاد،  خسروپرویز  نزد  محکومیت  پیغامِ  رساندنِ  برای  شیرویه  که  را  ای 
  ؛1045-2/1041:  1393فردوسی،  نک.  )های »اَشتاد«  ها به نام این نماینده  شاهنامهشیرویه دانسته است. در  

و »خُرادِ    6و...(54،  22هایبیت  :هماننک.  )  5یا »اَشتاگُشَسب«  (367،96،  95،  78،  72،  18  هایشیرویه، بیت 
  : هماننک.  )و با صفاتی برجسته و نیک چون اُستاد    7و...(367،  54،  22،  18  هایبیت  ن:همانک.  )بُرزین«  

گوی  یزه ک ، خردمند، پا(21  بیت  :هماننک.  )، داننده  (18  بیت  :هماننک.  )، پیر، دانا، گوینده، یادگیر  (16  بیت
گَو    (84  بیت  :هماننک.  ) اشاره آمده (  367  بیت  :هماننک.  )و  تاریخی  به اشتاگشسب در برخی متون  اند. 

موجود    اما  ؛شده منبعِ  تنها  بُرزین  خُرادِ  اطلاعات  در   8است.  شاهنامهدرمورد  دربارۀ  بیش  یادامه،  تر 
ثبت ریختِ  و  فرستاده  عربینخستین  تاریخیِ  منابع  در  او  نام  و    ـ  شدۀ  جو،  وجست  شاهنامه، فارسی 

 بررسی و ارزیابی خواهد شد.
یخی عرب  فارسی ی ـ اشتاد/ اسپاد گشنسپ در منابع تار

نام برده و او را »رئیس الکتّاب    9جُشنَس« تنها از یک وزیرِ شیرویه به نام »یزدان  (  112:  1888)دینوری  
نگاری/  نویسان( نامیده است که شاید بتوان آن را رئیس دبیران یا وزیر دیوان نامهالرسائل« )رئیس نامه

الکتیبه« آورده(  1/619:  1403)رسالت دانست. طبری   البته شهبازی    است   عنوان اداری او را »رئیس  که 
دانسته(  651:  1389) لشکری  جایگاهی  را  »رئیس   ؛آن  به  بلعمی  و  دینوری  تصحیح  و  فرهنگی  نه 

را خطا میالکتّ  یوستی  اب«  از شهبازی،  پیش  البته  اسپاذگشنسپ/  (  45 :1963)انگارد.  نام  توضیح  در 
الکتیبه و فرماندۀ شهر و پارتیزانِ )حامی؟( شیرویه دانسته و  اسفاذجشنس، به نقل از طبری او را رئیس

رو که در آن  ای به کتابت و دبیری ندارد و شهبازی این برداشت را از یوستی ستانده است. ازهیچ اشاره 
»یزدان دیگری  منبع  شخص  هیچ  این  نیامده،  جشنس«  میگُشنسپ/  »اَشتادگُشسب«    تواندنیز  همان 

زیرا باشد عربی  ؛  ریختِ  که  »جشنس«  آمده  »یزدان«  نیز،  »اشتاد«  جای  به  و  است  »گشنسپ«  شدۀ 
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رونویس حتی  یا  و  دینوری  منبع  خطای  از  است  )کاتبان(  ممکن  به    اخبارالطوالکنندگانِ  یا  و  باشد 
طبری   باشد.  داده  رخ  دینوری  قلم  در  سهوی  اندک،  را  (  619:  1403/1)احتمال  فرستاده  این 

جُشنَس« و از اهالی اردشیرخوره نوشته است. جالب است که تنها طبری به اردشیرخوره، شهر  »اَسفاذ
است   کرده  اشاره  بلعمی  (619)همان:  اشتادگشنسب،  با    (994:  1386).  تنها  و  طبری  از  پیروی  با  نیز 

ریختِ جابه منبع  دو  این  در  اسفاد«  »اسفاذ/  است.  کرده  ثبت  »اسفادجُشنَس«  »ذ«،  با  »د«  جاییِ 
»اسپاد«  عربی در   استشدۀ  دقیق  این  که  بیان  به  یا  ایرانی  ریخت  )پهلوی  صورت  میانۀ  فارسی  تر 

او می  منبعِ  منبعِ  یا  منبع طبری  نام در  این  از سوی دیگر ساسانی(  باشد.  بوده  بایست »اَسپادگُشنسپ« 
بلعم،  ( 719:  1900)ثعالبی   و  طبری  با  از    ی، هماهنگ  اگر  که  نوشته  شاهنامۀ  »اسفاذکُشنَسب« 

»اسپادگشنسپ« بوده   بایستنیز میگرفته و خود عربی کرده باشد، پس در منبعِ فارسیِ او    ابومنصوری
اماباشد به    ؛  نگاه  با  او  بهآمیخته  الرسلتاریخ ممکن است  باشد؛  را برساخته  این دو ریخت  از    این   ای 

در   »گشنسپ«  طبری،  »اسفاذجشنسِ«  در  »جشنس«  جای  به  که  ابومنصوریصورت  را    شاهنامۀ 
البته   »کشنسب«.  باشد:  نوشته  و »ب«  با »ک«  تنها  و  باشد  نکرده  معرّب )جشنس(،  را  آن  و  برگزیده 

می درست  را  دوم  احتمال  عربیِ  نگارنده  متن  در  است:    الاربةنهایداند.  آمده  ریخت  سه  با  نام  این 
(  432)همانجا:  و »استاذجُشنَس«  (  431)همان:  ، »استادجُشنَس«  (430:  1374،  ةنهاینک.  )»اشتادجُشنَس«  

ها، هم احتمالِ تحریفِ »ش« به »س« وجود دارد و هم  در آن   اما  ؛شده هستند که همه همانند و عربی
را هم می و تحریف  تفاوت  بیان دیگر،  به  اشتاد«.  به »استاد/  به حسابِ  احتمالِ تحریفِ »اسپاد«  توان 

نامِ  شده از سوی نگارندۀ گمو »اشتادجشنس« را ریختِ اصلیِ ثبت 10کنندگان گذاشتدقتیِ رونویسکم
قلمداد نمود و هم به حسابِ خطای خودِ نویسندۀ این متن که »اسپاد« را به »اشتاد« تبدیل   الاربةنهای

نام   با  فارسی  به  متن  این  ترجمۀ کهن  در  است.  العجم  کرده  و  العرب  ملوک  اخبار  فی  الامم  تجارب 
متن  همه(  356-357:  1373) در  ریخت  این  درستیِ  تاییدکنندۀ  یا  که  است  آمده  »اشتادگشنسب«  جا 

»استاد«    شاهنامه، است و یا گزینش و ویرایش مترجم است که دور نیست، با توجه به    الاربةنهایعربیِ  
ریختی یگانه و اصیل از  (  383  /1:  1407)الکامل فی التاریخ  اثیر در  را به »اشتاد« تبدیل کرده باشد. ابن

دومِ   بخش  المملکه«.  تدبیر  یلی  کان  خشنش  اسباد  له  یقال  رجلا  الیه  »فارسل  آورده:  را  وزیر  این  نام 
بخشِ نخست همان »اسپاد« است که  ؛ اما  »اسبادخشنش« آشکارا گشتگیِ )تصحیف( جشنس است

اثیر منبعِ ابن   که در  دهددر متن عربی با »ب« نوشته شده و حتی به »ف« نیز تبدیل نشده که نشان می
دقتی کامل، نام  با بی(  572/ 2:  1392)اثیر  ابن  الکامل است. شگفتا که مترجمِ    بوده»اسپاد« یا »اسباد«  

خوش  »استاد  را  فرستاده  مقدسی،  این  گردیزی،  اصفهانی،  حمزه  یعقوبی،  است.  نوشته  نوش«! 



 110  1403بهار و تابستان    ،  37پیاپی   بیستم، شماره اول،  نامة ادب حماسی، سال  پژوهش 

 

 
 

نویسندۀ   و  بیرونی  رازی،  مسکویه  اشاره   التواریخمجملمسعودی،  وزیر  هیچ  فرستاده/  این  به  ای 
 اند. نکرده

فردوسی، طبری، بلعمی    ، یعنیکه در کنار پنج منبع مهم  است  جشنس« را تنها دینوری آورده»یزدان     
و   اشتاد  الاربةنهایثعالبی  یا  که  کشنسب  اشتادجشنس/  استاد/  استاذ/  اسفاد/  اسفاذ/  گشسب، 

آوردهریخت اشناد(  )با  آن  او هایی همانند  منبع  در  به خطا  را  آن  یا  ناچاریم  و  دارد  اعتبار ضعیفی  اند، 
احتمال خطا،   ؛ زیرا داند. نگارنده احتمال دوم را نیز منطقی می نامهخدایبرگردانیم و یا به رونوشتی از  

در   شاید  درنتیجه  است.  اندک  »یزدان«  به  »اسپاد«  یا  »اشتاد«  از  )گشتگی(  تصحیف  یا  تحریف 
از   »یزدان  نامهخدایرونوشتی  فرستاده  این  رونوشت  نام  آن  به  دینوری  روایت  و  است  بوده  گشنسپ« 

این  برمی از  دیگر  خطاهایی  تفاوت/  البته  و  دیگران  با  دینوری  تفاوتِ  مهمِ  نکتۀ  این  به  توجه  با  گردد. 
دیگران  دست، می با  دینوری  منبع  انگاشت  از    تفاوت توان  متفاوت  رونوشتی  به  یا   نامهخدایداشته که 

 به عربی بهره گرفته است.   نامهخدایای غیردقیق از رسیده و یا از ترجمهمی 
یخی خارجی   اشتاد/ اسپاد گشنسپ در منابع تار

می تقویت  نگارنده  برداشتِ  و  انگاره  خارجی  منابع  به  نگاه  در  با  پاسکالهرویشود.  اتحاد    دادنامۀ  به 
یک و  شده  اشاره  خسروپرویز  برکناری  در  سپاهیان  و  گوردَن درباریان  از  )جا  (  Gurdanaspaاَسپه 

رساندن شیرویه نقش مهمی داشته و همۀ سربازان و    قدرت   فرماندۀ پیشینِ سپاه ایران نام برده که در به
شدند   جمع  او  گردِ  جایی  (Chronicon Paschal,1989: 183نک.  )شورشیان  در  از    و  دیگر 

رِهازِس )Gusdanaspaاَسپه ) گوسدَن  برده است  Rhazes( پسر  نام  بوده،  ارشدِ سپاه  ( که یک سردارِ 
(ibid: 186)  /گُشنسپ »اَسپاد  همان  که  باشند  نام  یک  نوشتاریِ  خطای  یا  تحریف  باید  دو  این   .

کنند: یکی  های دیگر نیز تقویت میاز سوی دیگر »اسپادگشنسپ« را برداشت  11.گُشنسپ اَسپاد« است
  ی رسیدنِ شیرویه نقش  قدرت   دۀ سپاه ایران که در به»گشنسپ اسپاذ« برادر/ برادرِ شیریِ شیرویه و فرمان

که این نام را و دوم این ، به نقل از تئوفانس(  520:  1388کوب،  ؛ زرین641:  1379سن،  کریستن نک.  )مهم داشت  
ترجمۀ  (  383:  1388)نولدکه   طبری در  به    تاریخ  استناد  پاسکالهددارویبا  »اَسپاذنامۀ  و  ،  گُشنسپ« 
سپاد«  با توجه به منابع یونانی و استناد به یوستی، »اسپادگُشنسپ« و »گُشنسپ  (205:  1389)  شهبازی

درآورده(  642همان:  نک.  ) ریشه  اند.  دلالت  و  اصالت  نیز  ریخت  این  دارد.نتیجه  منابع    شناسانه  دیگر 
، این نام را  دادنامۀ سیعرت رویو    دادنامۀ سریانی خوزستانرویارمنی،    تاریخ سبئوس خارجی ازجمله  

 ندارند.
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یشه  شناسی اشتادگشنسپ و اسپادگشنسپ ر
»اشتاد نخستِ  )بخش  اَرشتات  اوستایی  زبان  در  »اشتاد«،  یعنی  به  -arštātگشنسپ«،  ایزدبانویی   )

به معنی   12(aštādمعنی »صراحت و صمیمیت« و »راستی و خلوص« و در زبان فارسی میانه، اَشتاد )
 ,Justi, 1963: 47 ; Bartholomae).؛92:  1388رستگار فسایی،  نک.  )  است»راستی و درستی« بوده  

راه   205 :1961 و  است  عدالت  نماد  ارشتاد  روانِ  ایزدبانو  زامیاد،  همراه  که  جهانیان  و  مینوان  نمای 
نوشتۀ شاپور یکم در  در سنگ(  145:  1393؛ هینلز،  36:  1383آموزگار،  نک.  )گذارد  مردگان را در ترازو می

کعبۀ زردشت از شخصی به نام ارشتاد)پارتی(/ اشتاد)فارسی میانه( سخن رفته که دبیر بوده و از خاندان  
همچنین (  Gignoux, 1972: 45; Huyse, 1999: I/62, II/175؛ 71:  1384زاده،  نصراللهنک.  )مهران  

است.   بُرزین خوانده شده  اشتاد  و  اشتاد  صورت  به  مُهرهای ساسانی  بر  نفر  دو   ,Gignouxنک.  )نام 

ده باشند و همه ارشتاد یا اشتاد باشند، مرد  ها درست خوانده شکه این نام . به فرض این(25 ,24 :2003
که   صورتی  باید مرد باشند. در  بسیارتوان قطعاً مشخص کرد، هرچند به احتمال  ها را نمییا زن بودنِ آن 
های دیگر از  گرچه نمونه  ؛اندگذاشتهتوان گمان برد که نام یک ایزدبانو را بر مردان نیز میمرد باشند می

مادینه   امشاسپندان  یا  اَشی(  یا  مارسپند  چیستا،  دَئنا،  اناهیتا،  )همچون  ایزدبانوان  دیگر  نام  کاربرد 
 . سراغ نداریم ، داندجا که نگارنده می)سپندارمذ، امرداد یا خرداد( برای مردان را تا آن

میانه        فارسی  زبان  نیز در  یعنی »گُشنَسپ«  به معنای اسب    gwšnsp  ((gušnaspبخش دوم،  بوده 
 ,MacKenzie؛  389:  1345بهار،  نک.  )( در این واژه به معنی نر و نرینگی است  (gwšn  gušnنر، که  

و آذرگشنسپ نامی است نامدار بر یکی از سه آتشکدۀ بزرگ ساسانیان در شیز آذربایجان.    (38 :1986
توان گشنسپ را نام پدرِ اشتاد دانسته و آن را »اشتادِ گشنسپ/ اشتاد پسر گشنسپ«  صورت یا می  این  در

بخوانیم و یا »اشتادگشنسپ« را یک نام با ترکیبِ دو نام/ صفت یا لقب بینگاریم. مشکل این برداشت  
بر یک مرد گذاشته   ایزدبانوی زردشتی است و چگونه ممکن است  نام یک  اشتاد  ارشتاد/  آن است که 

 شده باشد؟ 
( یا سپهبد و فرماندۀ لشکر  spāhbad/  spāhpatبَد )( و سپاهspāhاینک به »اسپاد« بپردازیم. سپاه )     

به میانه  فارسی  متون  می  در  است  کار  در  رفته  نمونه  بهار،  بندهش)برای   Nyberg, 1964؛  188:  1345: 

( بوده به معنای رئیس سپاهیان،  sp᾽dp[ty]᾽این دو واژه در زبان پارتی اَسپاد/ اَسپاذ و اَسپادپَتی )(. 177:
پارتی و فارسی میانه( نیز به پایکولی )با هر دو ریختِ  نک.  )کار رفته است    که در سنگنوشتۀ نَرسی در 

Gignoux, 1972: 47  ،عریان )  (.112:  1382؛  اسپادَ  اوستایی  و  باستان  فارسی  در  بوده  -spādaسپاه   )
»اسپادگشنسپ«    ، نتیجه  در  (.Kent, 1953: 210؛  1665:  1393/3دوست،  حسن نک.  )است   گزینشِ 

 . است پذیرتر و توجیه نسبت به »اشتادگشنسپ« با نقش و جایگاه لشکریِ او نیز هماهنگ



 112  1403بهار و تابستان    ،  37پیاپی   بیستم، شماره اول،  نامة ادب حماسی، سال  پژوهش 

 

 
 

و        فرماندهان  برای  لشکری  منصبی  و  عنوان  است  سپاه«  نر  »اسب  معنای  به  که  »اسپادگشنسپ« 
بلندپایه  ایرانبوده  پهلوانان  شهروراز/  همانند  عنوانی  فرماندهان  ؛  برای  ایران«  »گرازِ  معنی  به  شهروراز 

  هایِ از گشنسپ« به معنی »گشنسپِ ایران/ اسب نرِ ایران« و دیگرعنوان لشکری. وجودِ نام/ لقب »ایران
نوع    است؛ اما. فردوسی او را وزیر دانسته  باشد  تواند گواهی بر این انگاره دست در دورۀ ساسانی می  این

نکرده است؛ پس می  را مشخص  او  فرمانوزارت  یا  وزیر لشکر  را  او  دانست. هرچند  توان  ده سپاهیان 
ولف   را  بی(  63 :1965)فریتس  او  فردوسی،  صراحت  به  شریف/    edler Iranierتوجه  و  )نجیب 

توان نتیجه گرفت که ساسانیان این عنوان را با صورت می   این  زاده و از اشراف( دانسته است. درنجیب
به پارتی  ریختِ  می   همان  بهبردهکار  پارتی  زبان  و  فرهنگ  پایداریِ  و  نفوذ  از  نشان  که  در    اند  ویژه 

 اصطلاحات و عناوین لشکری و جنگی دارد که تا پایان دوران ساسانی تداوم داشته است.  
که این دو  شناسیم. اینناگزیر دو ریختِ »اشتادگشنسپ« و »اسپادگشنسپ« را معتبر می  جا بهتا این     

ریخت به دو شخص برگردد و دو نام باشد برای دو وزیر یا مشاور شیرویه، بسیار دور و نامحتمل است و  
  نامه خدای کند. پس شاید بینگاریم که نام این وزیر در دو رونوشت از  هیچ سند یا منبعی آن را تایید نمی

دادنِ یکی بر دیگری دشوار یا ناممکن    شناسایی نام اصلی یا اصیل و برتری   ؛ امابا دو ریخت ثبت شده
  گشسپ یا اشتادگشنسپ/  گشنسپ/اسپاد  نامهخدایدریافتیم که نام کامل این وزیر در  ؛ بنابراین  نیست

بوده و دومین نزدیک به ویرایشگشسپ  از  ترین ریخت  تا  شاهنامههای موجود  الارب  ةنهای  ایاندازه   و 
مطلق. ایشان با وجود اشاره به  )یک ضبط از سه ضبط( است و نیز برداشت ویراستاران از جمله خالقی

)دینوری،   تاریخی  منابع  برخی  در  نام  این  ابنالاربةنهایریخت  ثعالبی،  بلعمی،  از ، طبری،    اثیر( که 
مطلق،  خالقینک.  )دهند! »اشتاد« را درست و اصلی دانسته است  تر درستیِ اسپاد را نشان می اتفاق بیش

ریشه  جاآن  از(.  11/230:  1391 به  آن  از  پس  ایشان  )که  آن  گمان  aštād / arštātشناسی  پرداخته،   )
ریشه و  معنادار  آن است که  زردشتیان،    دارنگارنده  باور  در  ارشتات  ایزدبانو  مهمِ  نقش  و  نام  این  بودنِ 

اشتاد( بیخالقی  :( این ریخت  و گزینش  در درستی  را  ویراستاران(  دیگر  )و شاید  گمان ساخته  مطلق 
 تر درنگ کنیم. کمی بیش شاهنامههای  نویساست. پس بایسته است بر دست

 شاهنامه
بررسی شد،    منابعی که  میان  که همانند    الاربةنهایدر  منبعی است  فقط    ، »اشتاد«شاهنامه  تنها  البته 

را    شاهنامهترین ریخت به  رو نزدیکاین   دارد و از  را   یک مورد از سه مورد )اشتاد/ استاد/ استاذجشنس(
استدا سندرا  این  می  ، .  ایجاد  را  سست  گمانِ  در  این  »اشتاد«  که  یا    شاهنامهکند  فردوسی  برساختۀ 

نیست و شاید   شاهنامهکنندگان  و با حتی خطای فردوسی یا رونویس  شاهنامۀ ابومنصوریگردآورندگان  
»اشتادگشنسپ« یا ریختی نزدیک به این وجود داشته، که گویا از دو مسیر به    نامهخدای در رونوشتی از  
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است؛   رسیده  مهم  منبعِ  بنداری  الاربةنهایو    شاهنامهدو  و  ثعالبی  بلعمی،  یعنی طبری،  دیگر  دستۀ   .
از ریخت تواند  که می  شدۀ »اسپاد« استعربی  ؛)همراه جشنس یا کشنسب(  اندآورده»اسفاد/ اسفاذ«  

آن   و همانند  نزدیک  بسیار  ریختی  یا  »اسپادگشنسپ«  میانۀ  باشدفارسی  ابن برآمده  با ریخت .  نیز  اثیر 
به درنتیجه  داشت.  خواهد  جای  دسته  همین  در  دستِ   »اسباد«  نیز  ریخت  این  بسیار  در گمان  کم 

از   برساخته  نامهخدایرونوشتی  احتمالِ  و  داشته  به شاخۀ طبری رسیده وجود  اندک  که  بسیار  آن  بودن 
از همچنین  و    جاآن  است.  بنداری  ثعالبی،  به  در    الاربةنهایکه  پس  است  رسیده  نیز  تردید(  )با 

 نیز بوده است.    نامهخدایهای دیگر از رونوشت
نام   جاآن  از      بهنام ها و جایکه فردوسی  تغییر و تحریف  بدون  تا حد ممکن  را  را    ها  کاربرده و خود 

روایات میامانت درستِ همۀ جزییاتِ  انتقالِ  به  متعهد  ثبتِ   13، است  دانستهدارانه  اگر »اشتاگشسب« 
دست و  باشد  او  درنویس خودِ  نباشند،  خطا  می  ها  در  نتیجه  ابومنصوری بایست   شاهنامۀ 

در   که  باشد  بوده  »اشتادگشسب«  یا  خوش شاهنامۀ  »اشتادگشنسب«  دلیل  به  یا  فردوسی،  شدن  آوا 
است  شده  تبدیل  »اشتاگشسب«  به  وزن،  برای    .ضرورت  فردوسی  است.  دور  بسیار  احتمال  این  البته 

کار   توانسته به، »اشتادگشسب« و »اشتاگشنسب« را نمیشاهنامه گنجاندنِ این نام در وزنِ بحرِ متقاربِ  
گنجد، »د« در »اشتاد« و »ن« در »گشنسب«  می شاهنامهکه »اشتادگشنسب« در وزن این وجودِ  برد و با

از اختیارات  (  1045-2/1041:  1393فردوسی،نک.  )را انداخته و »اشتاگشسب« و »اشتاد« آورده است   که 
این  (  253،  252،  2/251:  1350)  شاهنامهعلی بنداری در ترجمۀ عربیِ  شاعری و سلیقۀ او بوده است. فتح

فرستاده/ وزیر را »اسفاذکشسب« یا »اسفاذ« ثبت کرده است. این ضبطِ بسیار مهم به این معنا است که 
از  در دست پیشِ چشم بنداری بوده )و کهن  شاهنامهنویسی  نویسِ موجود  ترین دستتر از کهنکه در 

فلورانس می  614یعنی  است(،  بوده  میق  گشسب«  »اسپاکشسب/  و  »اسپاد«  نه    است  بودهبایست 
 پردازیم. می شاهنامههای نویستر به بررسی دستادامه برای واکاوی بیش »اشتاگشسب«. در

 شناسی نویسدست
دستبیش معتبرنویس ترِ  سه  شاهنامه  های  ازجمله  دارند،  »استاذ«  و  »استاد«  »استاکشسب«،   ،

کهنِ  دست و  مهم  برگ1384)ق    675لندن  نویسِ  بیروتسن(،  287  :  ب:  1389)ق    700حدود  ژوزف 
های  نویسو نیز دست(  1529-1528  /2:  1377)ق    720حمدالله مستوفی    حاشیۀ ظفرنامۀو  (  961،  960

استانبول 2لندنق،    752کراچی  ق،    741قاهره  ق،    731استانبول   قاهره 2،  لندن2،  واتیکان،  3،   ،
برلین   و  کسفورد  پانوشت331-8/324:  الف1389فردوسی،نک.  )آ دستها(.  ،  پانزده  میان  اصلیِ  از  نویسِ 

خالقی استفادۀ  دو دستموردِ  تنها  و    733لنینگراد  نویسِ  مطلق،  و    844پاریس  ق  »اشتاکشسب«  ق 
ثبت کرده گاه »اشناد«   لنینگرادکه    ( 331،  329،  328،  325،  8/324:  الف1389فردوسی،نک.  )اند  »اشتاد« 
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دارد   دست(.  352همان:  نک.  )هم  ظفرنامه  نویس  در  یک(  2/1528:  1377)حاشیۀ  تنها  بار  نیز 
رونویس تردیدِ  یا  آمده که خطا  نقطۀ ت(  )بدون  با وجود »اشتاکشسب«  است. جالب است که  کننده 

دست  قدمت  و  شمار  در  »استاد«  ضبط  مطلقِ  البته  نویسبرتریِ  و  بنداری  از  »اسفاذ«  ضبط  نیز  و  ها 
مطلق و کزازی »اشتاد« را برتری داده  ثعالبی و طبری و بلعمی، ژول مول، ویراستاران مسکو و نیز خالقی

انگاشته نادرست  را  »استاد«  و  آورده  متن  به  استو  پذیرفتنی  و  طبیعی  مول  مورد  در  البته    زیرا  ؛اند. 
  مطلق نیز گویا گزینشِ ضبطِ دشوارترِ »اشتاد« بوده بوده است. دلیل خالقی  پاریسنویسِ پایۀ او  دست
اند )اُستاد گشسب( و کاملًا  خوانده کنندگان ناآشنا بوده و لابد اَستاد را اُستاد میکه برای رونویس  است

این دستشناختهمی  خطای  نخست  نظر  در  ویراستاران  »س«  نویساند.  به  تبدیل »ش«  در  تنها  را  ها 
اما گمانِ نگارنده چیز دیگری است.    ؛اندیید کردهأنتیجه اصالتِ »اشتاکشسب« را ت   تشخیص داده و در

اما این خطا درواقع نه تبدیل »ش« به    ؛کنندگان خطای مهمی رخ دادهدرست است که از سوی رونویس 
به »اَستاد« شده است»س«، بل به تحریفِ »اَسپاد«  بوده است که منجر  به »ت«  تبدیل »پ«  به    ؛که 

، »س« در این واژه، به درستی، تغییر نکرده است. »استاد« نیز در مرحلۀ بعدیِ گشتگی/  تردقیقعبارت  
به »اشتاد« تبدیل شده است. دلیل اصلیِ این تبدیل نیز شاید دشوار   ، نویسفقط در دو دست  ، تصحیف

کهن و  پارتی  ریخت  که  اسپاد  واژۀ  بودنِ  نامفهوم  بیو  نیز  و  است  سپاه  رونویس ترِ  بوده دقتی  کنندگان 
یک از دو ریختِ »استاد« و »اشتاد« درست نیستند و تنها راهِ ممکنِ  است. درنتیجه به گمان من، هیچ

شواهد   و  سنجشی(  )ویرایش  قیاسی  تصحیح  راهِ  از  »اسپاد«،  به  رسیدن  یعنی  درست،  نامِ  بازسازیِ 
 متنی است.  برون

است. اشتادپیروز   جالب توجّهها نام رفت نیز  شَتاد که از آنشناسیِ اشتادپیروز و مهراننویسدست     
نوشین پادشاهی  )در  نخست  بارِ  اسای/  در  ستاد/  )استاد/  است  »س«  با  دستنویس  سیزده  در  روان( 

که یکی از این سه در  (  6  ، پ 129/ 7:  الف1389فردوسی،  نک.  )نویس با »ش«  فرستاد( و فقط در سه دست
سندست اشناذبیروز    ژوزفنویس  ریخت  با  )در (.  762ب:  1389فردوسی،  نک.  )است  دوم  بار  در 

دست نُه  در  خسروپرویز(  دو  پادشاهی  در  فقط  و  استاذ(  اسان/  اسناد/  )استاد/  »س«  با  نویس 
استاذبیروز است    ژوزفنویس سندستکه در  (  17  ، پ8/140:  هماننک.  )نویس با »ش« ثبت شده  دست

نویس  روان در هفت تا هشت دستشَتاد، در پادشاهی نوشیندربارۀ نام مهران  .(915ب:  1389همو،  نک.  )
و   1  ، پ268و  20، پ7/265: هماننک.  )نویس با »ش« و ترجمۀ بنداری با »س« و در شش تا هفت دست

پ269 در  (  13  ،  سندستو  ریخت  ژوزفنویس  در  دو  هر  با  مهراننیز  مهرانهای:  و  شاذ،  شاذان 
ثبت شده است  مهران مهران    نویس حاشیۀ ظفرنامهدستدر    .(796-795ب:  1389همو،  نک.  )ستاذ  نیز 

روان در هفت در پادشاهی هرمزدِ نوشین(  1381-1380/ 2:  1377همو،  نک.  )شاذ/ شاذان ثبت شده است  
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 ، پ18،494  ، پ7/493:  هماننک.  )نویس با »ش« ثبت شده است  نویس با »س« و در هفت دستدست
کم(  15 نیز  خسروپرویز  پادشاهی  در  نام  این  درضبط  دارد.  را  شرایط  همین  درمورد   وبیش  نتیجه 

بیش و  است  اشتادگشسب  همانند  وضعیت  دستاشتادپیروز  مینویسترِ  تایید  را  »استاد«   ؛کنندها 
مهران میدربارۀ  و  است  اندازه  یک  به  »ش«  و  »س«  کاربردِ  در  شتاد  همان    نامهخدای تواند  هم 

نوشتۀ شاپور از دبیری با نام اشتاد مهران/ مهرانی نام رفته است  ویژه که در سنگ به ؛شتاد بوده باشدمهران
 تر به آن پرداختیم.که پیش

 نتیجه و پیشنهاد ویرایش 
بحث به  توجه  بهبا  دلایلِ  بالا  برتری   های  برای  استواری  »استاد/  نسبت  بر  »اسپادگشنسپ«  دادنِ 

)نام   اشتادگشنسپ« نام  این  و  دارد  وجود  »اشتادپیروز«  بر  »اسپادپیروز«  نیز  ریخت،  و  این  با  ها( 
 توان برشمرد:سازیِ بحث، شواهد و دلایل زیر را مینماید که با فشردهتر می درست

کریستن  -1 و  شهبازی  نولدکه،  یوستی،  بُنداری؛    -2سن؛  برداشت  علی  بن  فتح  ثبتِ  و    -3خوانش 
پاسکاله رویهای  نام  تئوفانسرویو    دادانامۀ  بهثبت  -4؛  دادنامۀ  و  ثعالبی  بلعمی،  طبری،  ویژه    های 
شخص؛    -5اثیر؛  ابن این  لشکریِ  اشتاد؛    -6منصب  زنانۀ  بیش  -7نام  در  استاد«  »استا/  تر ضبط 

 ها.  نویسدست
بُنداری، می  به      ثبت مهم  البته  و  بالا  به دلایل  باتوجه  برد که فردوسی خود گمان نگارنده  توان گمان 

به دست  »اسپاگشسب«  تمام  در  ریخت  این  و  باشد  برده  بهنویسکار  موجود،  ناآشنایی   های  علت 
، این نام به »اسپاگشسب«  شاهنامهشود در  کاتبان، تحریف یا تصحیف شده باشد. درنتیجه پیشنهاد می

دست  هیچ  چون  و  برگردد  و  شده  ویرایش  »اسپاد«  دستو  میان  در  و  )تاکنون  های  نویس نویسی 
مشهور شناخته قیاسی«  »تصحیح  به  که  است  تطبیقی  و  سنجشی  گونۀ  از  ویرایش  ندارد،  را  آن  شده( 

از »تصحیح قیاسی«    ت مطلق بارها به ضرورازجمله خالقی  شاهنامهاست. با این توضیح که ویراستاران  
برده دارد بهره  برتری  »اشتادپیروز«  بر  »اسپادپیروز«  ویرایش  همچنین  »مهران  ؛اند.  دربارۀ  شتاد«،  اما 

 نماید.همین ریخت اصیل می
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 ها نوشتپی       
 (. 1392)نک. زند،  شاهنامهنویسی در . برای آگاهی از سبک تاریخ 1
  .(1398)نک. زند،  شاهنامههای ای از اعتبار و دقت ضبط. برای دیدن نمونه 2
  ( نیز همین ریخت 9/255:  1971( و مسکو )7/180:  1353(، مول )187،  199،  9/186:  1387های کزازی ). چاپ 3

 )اَشتاگُشَسپ و اشتاد( را دارند. 
 (. 1042/ 2: 1393. چن اَشتاد و خُرّادِ برزینِ پیر / دو دانا و گوینده و یادگیر )فردوسی، 4
5( است  رفته  کار  به  بخش  این  در  بار  هفت  وزیر  این  نام  ولف  فریتس  شمارش  در   .wolff, 1965: 63  در اما  (؛ 

 کار رفته است.  مطلق نُه بار بهویرایش خالقی   شاهنامۀ
نامۀ باستان در  ؛ اما  (7، پانویس325/  8الف  1389اند )نک: فردوسی،  ها »استاگشسب« نیز آوردهنویس تر دست . بیش6

( و  9/186:  1387کزازی  )  شاهنامۀ(  مسکو  دومِ  9/255:  1971چاپ  و  نخست  ویرایش  همانندِ  مول،  چاپ  نیز  و   )
 مطلق، »اَشتاگُشَسپ« آمده است. خالقی

 (.9/186: 1387گذاری کرده است )کزازی، مطلق خوانده و حرکت. کزازی نیز این دو نام را مانند خالقی7
زند،  8 زاگرس  به:  بنگرید  برزین  دربارۀ خراد  بزرگان ».  از  تن  نقش سه  و  نام  )بررسی  ماروسپَند  و  گَلینوش  بُرزین،  خُرّادِ 

 «، دربار شیرویه در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی(
3rd International Conference on Language, Literature, Culture and History 

Studies, New Vision University in Tbilisi, Georgia, 8 November 2019. 

دست 9 در  )اخبارالطوالهای  نویس.  شده  ثبت  هم  جسنس«  »یزدان  پانویس1888دینوری،  نک.  ،  مهدوی 112:  و   )
 (138: 1390دینوری، نک. دامغانی در ترجمه به فارسی »یزدان گشنس« آورده است )

، تنها از  (2/961:  1393)  مطلق( و نیز خالقی47 :1963( به پیروی از یوستی )93:  1388. منصور رستگار فسایی )10
اند. شاید واژۀ پیروز در ، اشتاد پیروز )اشتاد پسر پیروز( را سرداری جدای از اشتادگشنسب قلمداد کرده شاهنامهیک بیت  

توان این اشتاد را نیز همان اشتادگشنسب دانست نه فرد صورت می  که در این  این بیت صفتی برای اشتاد باشد نه نام پدر او
 دیگری. 

11( است  انگاشته  راهزاد  را  »رهازس«  و  دانسته،  سپاد«  »گشنسپ  از  تحریفی  را  اسپه«  »گردن  شهبازی  شاپور  نک. . 
 (. 642: 1389شهبازی، 

. ایزدبانوی زردشتی که همراه سروش و رشن در داوری فرجامین نقش دارد. نیز نام روز بیست و ششم از هر ماه در ایران 12
 باستان. 

:  1376مطلق،    ؛ خالقی86،  79،  78،  75،  35:  1379)نک. بهار،    شاهنامهداریِ فردوسی در سرودن  . دربارۀ امانت13
 (.415، 414: 1400؛ زند، 539-513
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